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روياى شورِ دريا
ــر، عرق  ــر نفس نفس مى زد و شروش بارب
ــيد چنان داغ بود كه  مى ريخت. نور خورش
ــت آفتاب پرست ها را مى سوزاند.  حتى پوس
باربر ايستاد تا نفسى تازه كند. كوچه اى ديد 
باصفا؛ آب پاشيده و جارو زده. خانه اى بسيار 

بزرگ؛ مانند قصر.
بار خود را روى سكو گذاشت و كمرش را 
به سختى صاف كرد. چشمش افتاد به يك 
ــتاده  درخت بيد پير، كه روبه روى خانه ايس
ــده بود.  ــرش مثل كمر او خم ش بود و كم
ــت چروك خوردة درخت  ــتى به پوس دس
كشيد و در سايه اش نشست. نسيمى خنك 
و خوشبو از راه رسيد، از لباس هاى وصله دار 
ــك داد. از ميان  ــت و تنش را قلقل او گذش
ــنيد و بوى غذا  ــاز و آواز ش خانه، صداى س
ــش آب افتاد؛ عطر  ــه دماغش خورد. دهان ب
ــت  ــاب و پلوى زعفران خورده و خورش كب

قورمه سبزى، كوچه را برداشته بود.
ــش را قورت داد و با صداى بلند  آب دهان
گفت: «اى خدايى كه هم فيل و هم مورچه 
ــده اى، نمى دانم چرا يكى چون من،  را آفري
ــد و  ــد تمام عمر كار كند و زحمت بكش باي

يكى ديگر، در ناز و نعمت به سر ببرد؟»
بلند شد. آه سوزانى كشيد و خواست بار 
خود را به دوش بكشد كه در خانه باز شد و 
پسركى بيرون آمد. آستين باربر را گرفت و 

گفت: «بيا، اربابم با تو كار دارد!»
ــو كه من بار  ــه مى خواهد؟ به او بگ - چ

سنگينى دارم و كار بسيار.
- اربابم گفت برو و هرطور شده اين مرد 

را به خانه بياور!
ــرد. چاره اى  ــرك نگاه ك با تعجب به پس
ــت و به  نبود. بارش را در دالان خانه گذاش
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دنبال او راه افتاد. چه حياطى! پر از درخت 
و گل؛ جوى آب؛ پرنده و نسيم و سايه. چه 
خانه اى! گچ برُى هاى زيبا؛ فرش هاى گرانبها، 
ــاى بلورين. چه  ــاى مخملين، جام ه پرده ه
ــى! گرم و مهمان نواز؛ سفره اى دور و  مجلس

دراز، صداى ساز و آواز.
ــا آن لباس وصله دار و بدن عرق كرده و  ب
پاهاى پينه بسته، وارد خانه شد و روى قالى 
ابريشمى ايستاد. مهمان ها چشم  چرخاندند 
به او خيره شدند. نزديك بود از خجالت آب 
شود. حال شغال بدقيافه اى را داشت كه به 
مهمانى قرقاول ها پا گذاشته باشد. پيرمردى 
ــد و  ــان، به او نزديك ش ــفيدمو و مهرب س
ــتم كه  ــت: «از حياط مى گذش ــته گف آهس
شنيدم با خدا درددل مى كنى. دوست دارم 
بر سر سفرة ما بنشينى و گلويى تازه كنى... 

خدمتكارها، از مهمان ما پذيرايى كنيد!
ــراغ باربر آمد؛ با پارچى  خدمتكارى به س
ــه اى ترمه. باربر  ــتى زرين و حول نقره، طش
ــت هايش را شست و سر سفره نشست.  دس

در عمرش چنين غذاهايى نخورده بود.
- اى مرد، اسم تو چيست و به چه كارى 

مشغولى؟
ــت و بار مردم را به  ــمم سندباد اس - اس

دوش مى كشم.
- عجيب است. اسم من هم سندباد است. 
ــت دارم قصة  ــندباد دريايى. دوس ــه س البت
ــى ام را برايت تعريف كنم تا بدانى كه  زندگ
ــت نمى آيد. البته  هيچ گنجى بى رنج به دس
ــيار عجيب و غريب است و  حكايت من بس
ــاده ترين آدم ها  ــاور كردنش حتى براى س ب
ــكل. من هفت بار به سفر دريايى رفتم  مش
و هفت بار مُردم و زنده شدم. از بزرگ ترين 
ــدم كه وقتى  ــتم. پرنده اى دي درياها گذش
ــد.  ــد، هوا تاريك مى ش ــرواز درمى آم به پ
الماس هايى ديدم به اندازة انار، انارهايى قد 
ــتر. من  هندوانه. هندوانه هايى به بزرگى ش
ــان  ــر هر ماه، حال ش مردمانى ديدم كه س
ــد، پر و بال در مى آوردند و  دگرگون مى ش
در آسمان پرواز مى كردند. جانورى ديدم كه 
آدم ها را به سيخ  مى كشيد و كباب مى كرد 
و مى خورد. پرنده اى ديدم كه روى آب تخم 
ــت اهالى يك  ــت. يك بار به دس مى گذاش

ــدم. بار ديگر، مردى  جزيره، زنده به گور ش
براى عبور از رودخانه، روى دوشم نشست و 
ديگر پايين نيامد و با حيله و نيرنگ فراوان، 

توانستم از شرش خلاص شوم.
ــربت زعفران نوشيد،  پيرمرد جرعه اى ش
ــى تازه كرد و گفت: «حال مى خواهم  نفس
داستان اولين سفر دريايى ام را برايت تعريف 
ــازرگان كه در جوانى  ــتم ب كنم. پدرى داش
ــت.  مُرد و ثروت زيادى از خود به جا گذاش
هرچه داشتم فروختم. مقدارى كالا خريدم، 
ــدم و به راه افتادم. از اين  ــتى ش سوار كش
دريا به آن دريا و از اين جزيره به آن جزيره 
ــط  ــم و تجارت مى كردم. روزى، وس مى رفت
دريا به جزيره اى رسيديم سبز و باصفا. پياده 
شديم و هريك به كارى مشغول شديم كه 
ــاد زد: « بجنبيد... تا دير  ــان ناخدا فري ناگه
نشده سوار كشتى شويد و خودتان را نجات 
بدهيد. اين چشمه باصفا از دماغ يك نهنگ 
ــت، يك  ــد. اين جزيره نيس بيرون مى پاش
ــت كه خاك و شن  ــيار بزرگ اس نهنگ بس
ــده و نخل و گياه در  ــتش جمع ش روى پش
ــت كه زير آب برود و  آنجا روييده... الان اس

همه شما غرق شويد.»
ــيمه، دويديم به طرف كشتى  همه سراس
ــورد و در يك  ــره تكان خ ــه ناگهان جزي ك
ــتر  ــم زدن، رفت زير آب. بيش ــم به ه چش
ــان را به كشتى رساندند ولى  افراد، خودش
ــن و چند نفر ديگر در آب افتاديم. هرچه  م
ــى مرا  ــت تكان دادم كس ــاد زدم و دس فري
ــتى بادبان برافراشت و آرام آرام از  نديد. كش
برابر چشمم دور شد. گويى جان من بود كه 

از بدنم بيرون مى رفت.
موج ها يكى پس از ديگرى از راه مى رسيدند 
و مرا به هر طرف كه مى خواستند مى بردند. 
ماهى ها گازم مى گرفتند و انگشت هاى پايم 
را مى جويدند. مطمئن بودم كه از اين حادثه 
ــالم به در نمى برم. دل به آفريننده  جان س
ماه و ستاره سپردم و تن به يك تخته پاره.

ــناور بودم و به اين  ــاعت ها روى آب ش س
طرف و آن طرف مى رفتم. تشنه و گرسنه و 
ــته؛ با پاهايى زخمى. ميان اقيانوسى از  خس
آب شناور بودم و از تشنگى داشتم مى مردم. 
ــداد زيادى  ــده بود. تع ــم مثل چوب ش زبان

ــعى كردم  ماهى دوروبرم مى چرخيدند. س
يكى از آنها را بگيرم و گاز بزنم؛ نتوانستم.

ــرم را مى ديدم.  ــختى دوروب ــر به س ديگ
ــمم  ــال، منظرة عجيبى به چش در همان ح
ــورد؛ كوهى و قرقاولى و جوى آب زلالى.  خ
ــده بودند و  چند درخت آن طرف تر، خم ش
ــل به من تعارف  ــتند موز و نارگي انگار داش
ــتم را به طرف شاخه ها دراز  مى كردند. دس
ــوه اى بچينم كه از حال رفتم و  كردم تا مي

ديگر چيزى نفهميدم.
ــم هايم را باز كردم.  ــر آفتاب داغ، چش زي
ــودم و نفس  ــده ب ــد! من زن ــاورم نمى ش ب
ــن هاى نرم ساحل؛ در  مى كشيدم؛ روى ش
ــر از درخت موز و  ــيار زيبا. پ جزيره اى بس

نارگيل.
ــادم و با كمك  ــه راه افت ــگان ب لنگان لن
تكه اى چوب، خودم را به جنگل رساندم. در 
ــمزگى نخورده  عمرم ميوه هايى به آن خوش
ــدم، رفتم روى  ــير ش بودم. وقتى خوب س
ــره اى بلند و به اطراف نگاه كردم. تمام  صخ
ــانه اى  جزيره از آنجا پيدا بود، ولى هيچ نش
از آدمى زاد به چشم نمى خورد. فقط صداى 
ــرگ بود كه از دورها به  غرش ببر و زوزة گ

گوش مى رسيد.
ترس به دلم افتاد. تازه فهميدم كه نبايد 
از زنده ماندن خود چندان خوشحال باشم. 
ــگال جانورهاى  ــدم از چن اگر موفق مى ش
ــرم، بايد تا  ــه در بب ــالم ب ــى جان س وحش
ــرة دورافتاده زندگى  پايان عمر در آن جزي
ــردم. بدون قبر و  مى كردم و همان جا مى م
هيچ نشانه اى. دور از خانواده. با ريش بلند و 

ناخن هاى دراز.
ــرپناهى براى  ــره پايين آمدم و س از صخ
ــرگ درختان و  ــاختم از چوب و ب خودم س
رختخوابى از ريشه درخت نارگيل. ساعت ها 
ــا مالش دو تكه  ــتم ب تمرين كردم تا توانس
چوب، آتش درست كنم. ياد گرفتم زير دريا 
بروم و ماهى و خرچنگ دريايى شكار كنم 

و كباب هاى خوشمزه بپزم.
زمان در جزيره به كندى مى گذشت. براى 
ــال از دستم  ــاب روز و ماه و س اين كه حس
بيرون نرود، هر روز صبح، با تكه سنگى تيز، 
ــتم. ديگر  ــره اى علامت مى گذاش روى صخ
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ــره كنار آمده بودم  كاملاً با زندگى در جزي
ــكلى نداشتم جز تنهايى. حاضر  و هيچ مش
ــودم به بغداد برگردم و تا آخر عمر باربرى  ب
كنم. هر وقت به ياد خانواده و دوستان خود 
مى افتادم، دلم مى گرفت. فكر مى كردم كه 
ــم كرده اند. مادرم را مى ديدم  همه، فراموش
ــيد نگاه  كه هر روز هنگام غروب، به خورش
ــر گم شده اش اشك  مى كند و از دورى پس
ــه روى  ــدم ك ــرم را مى دي ــزد. خواه مى ري
ــت مى كشد و تصميم  شكم برآمده اش دس
مى گيرد وقتى نوزادش به دنيا آمد، اسمش 
ــتم كه چنين  ــندباد. مى دانس را بگذارد س
ــاز هم دختر به  ــى نمى افتد، چون او ب اتفاق

دنيا مى آورد...
گلوى پيرمرد خشك شده بود و صدايش 
ــربت زرشك نوشيد و  مى لرزيد. جرعه اى ش

به حرف هايش ادامه داد:
ــتم علامت هاى روى  يك روز صبح، داش
ــنايى  ــمردم كه صداى آش صخره را مى ش
ــم خورد. نه، اشتباه نمى كردم. اين  به گوش
ــب بود. ديوانه وار به  ــيهة يك اس صداى ش
سمت ساحل دويدم. اسبى بسيار زيبا كنار 
دريا، دُم مى جنباند. تا چشمش به من افتاد، 
روى پاهايش ايستاد و شيهة بلندى كشيد. 
مردى سياه پوست، دوان دوان به طرفم آمد 
ــتى و اينجا  و فرياد زد: «آهاى، تو كى هس

چه مى كنى؟»
باورم نمى شد! موجودى روبه رويم ايستاده 
بود كه مثل خودم دماغ و دهان داشت و به 
ــحالى، بغلش  زبان من حرف مى زد. با خوش
گرفتم و گفتم: «راست بگو، آيا تو از طايفة 
ــتى؟ آيا خودت را به شكل  جن و پرى نيس

آدمى زاد در نياورده اى تا اذيتم كنى؟»
ــاج و واج، نگاهم كرد و گفت: «نه، من  ه
ــتر به  ــه قيافة خودتو بيش ــك آدمم! البت ي
ــباهت دارد. حالا بگو ببينم،  جن وپرى ها ش
تو كى هستى و در اين جزيرة دورافتاده چه 

كار مى كنى؟»
ــتم و حكايت خود را از اول تا آخر  نشس
برايش تعريف كردم. موهايش از تعجب سيخ 
شد. گفت: «اى مرد، با همة سختى هايى كه 
ــيده اى، بخت بلندى دارى. ما مردمانى  كش

هستيم كه در جزيره اى دور از اينجا زندگى 
ــام ملك  ــاهى داريم به ن ــم. پادش مى كني
ــت؛مخصوصاً  ــق اسب اس مهرجان. او عاش
اسبهاى تندرو. من و دوستانم هر سال اين 
موقع، بهترين اسبها را براى جفت گيرى به 
ــب، وقتى ماه  ــن جزيره مى آوريم. يك ش اي
كامل شد، اسب ها را كنار ساحل مى بنديم و 
خود در اين غار پنهان مى شويم. اسب هاى 
دريايى با شنيدن بوى اسبها، از دريا بيرون 
مى آيند و با آنها جفت مى شوند. بعد از اين 
ــه مملكت  ــم و ب ــب ها را برمى داري كار، اس
ــد، آنها  ــه ماه بع ــم. نُ ــان برمى گردي خودم
كره هايى مى زايند كه  در دنيا مثل و مانند 

ندارند.
از خوشحالى به گريه افتادم. طولى نكشيد 
ــتان آن مرد نيز به غار آمدند. آنها  كه دوس
ــت بودند و با شنيدن حكايت  نيز سياه پوس
ــد كه ناراحت  ــدارى ام دادن زندگى من، دل
ــهر خودمان مى بريم.  ــاش، ما تو را به ش نب
ــاه ما بسيار مهمان نواز است و حتماً از  پادش
شنيدن ماجراى تو خوشحال مى شود. خدا 
ــكر گفتم و به انتظار نشستم. چشم از  را ش
ــتم. مى ترسيدم جزيره  اين افراد برنمى داش
ــب  را ترك كنند و تنهايم بگذارند. چند ش
بعد، اسب هاى دريايى از آب بيرون خزيدند 
ــب هاى پادشاه آمدند. مردان  و به سراغ اس
سياه پوست، با صداى طبل و دهل، اسب هاى 
دريايى را به طرف دريا راندند و با خوشحالى 

به غار برگشتند.
صبح روز بعد، همگى سوار كشتى شديم، 
بادبان برافراشتيم و به راه افتاديم. شب ها و 
روزهاى بسيارى روى آب بوديم تا به شهرى 
رسيديم بسيار زيبا. با ساختمان هايى چوبى 

و مردمى خوب و مهربان.
پادشاه به قصر دعوتم كرد و خواست كه 
حكايت خود را موبه مو برايش تعريف كنم. 
از شنيدن آن ماجرا، متعجب شد و هديه اى 
ــهر را به من  گرانبها به من داد و بندرگاه ش

سپرد.
ــود بيرون  ــن خ ــر وط ــه اى از فك لحظ
نمى آمدم. هر كشتى كه به بندر مى رسيد، 
ــراغ وطن خود را از مسافرها مى گرفتم،  س

ولى هيچ كس از آنجا خبرى نداشت. روز به 
روز بيشتر دلتنگ مى شدم. چيزهاى عجيب 
و غريبى در آن سرزمين ديدم. جزيره اى در 
ــاز و  ــب صداى س آن نزديكى بود كه هر ش

آواز از آنجا به گوش مى رسيد.
ــهر خسته شده  ديگر از زندگى در آن ش
ــتاده بودم و به  ــودم. روزى كنار دريا ايس ب
پرواز ماهى هاى بالدار نگاه مى كردم كه يك 
ــد و آرام آرام در بندر  ــتى از دور پيدا ش كش
ــنا آمد  پهلو گرفت. چهره ناخدا به نظرم آش
ــدم. خدايا  جلو رفتم و با دقت به او خيره ش
ــه مى ديدم؟! او همان ناخدايى بود كه در  چ

دريا رهايم كرده بود و رفته بود.
قلبم مثل يك ماهى، خودش را به قفسه 
سينه ام مى كوبيد. ناخدا را بغل كردم و گفتم: 

«خوب به من نگاه كن! مرا نمى شناسى؟»
- قيافه ات به نظرم آشناست، اما...

- من سندبادم، همان كه در دريا غرق شد!
ــم مى كرد. ماجراى غرق  حيرت زده، نگاه
ــدن خود را موبه مو برايش تعريف كردم.  ش
ــك از  ــوب ورانداز كرد و اش ــرتاپايم را خ س
چشم هايش سرازير شد. باورش نمى شد كه 
ــم. در  ــالم به در برده باش از آن دريا جان س
آغوشم گرفت و گفت: «آنقدر عوض شده اى 
ــم نمى تواند تو را  ــى ديگر مادرت ه كه حت
بشناسد. راستش، فكر مى كردم كه آن طشت 
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چوبى، روزى به بغداد برگردد اما تو هرگز!»
ــتى  ــتور ناخدا، بارهاى مرا از كش به دس
ــم من  ــرون آوردند. روى تك تك آنها اس بي
ــده بود. كالاهاى خود را فروختم  نوشته ش
و سود خوبى نصيبم شد. مقدارى از كالاها 
ــردم. وقتى از  ــاه هديه ب ــز براى پادش را ني
ــورى اشك را روى  قصر بيرون مى آمدم، ش

لب هايم احساس مى كردم.
در كشتى نشستم و به راه افتاديم. روزها و 
شب هاى بسيارى روى آب بوديم تا سرانجام 
به بغداد رسيديم. وقتى چشم خانواده ام به 
ــحالى بال  ــك بود از خوش ــن افتاد، نزدي م

دربياورند.
بعد از مدتى استراحت، مغازه اى خريدم و 

به كار خود ادامه دادم. زندگى آرامى داشتم، 
ولى پشت هم خواب دريا را مى ديدم. احساس 
مى كردم دلم براى زندگى در آن جزيرة دور 
افتاده تنگ شده. مزه نارگيل هاى آن جزيره 
ــود. تركيدن صدف ها را  هنوز بيخ دندانم ب
ــب ها، صداى  ــم حس مى كردم. ش در دهان
ــم مى پيچيد و  ــب ها، در اتاق ــيهة آن اس ش
دائماً به علامت هايى فكر مى كردم كه روى 
ــودم. فكر مى كردم  ــته ب صخره به جا گذاش
ــا مى روم و  ــوم و از دني به زودى پير مى ش
ــيارى از جاها را نديده ام و بسيارى  هنوز بس
از گل ها را نبوييده ام. تصميم گرفتم دل به 
دريا بزنم و باز هم به سرزمين هاى دور سفر 
كنم. حكايت آن سفرها طولانى است... اى 

ــر، حالا فهميدى كه اين خانه و اينهمه  بارب
مال و ثروت چگونه به دست آمده است؟ اگر 
دوست دارى ماجراهاى سفرهاى بعدى من 
ــنوى، باز هم به اينجا بيا! اين هديه را  را بش

هم از من  بپذير!»
باربر، از سندباد دريايى تشكر كرد و از اتاق 
بيرون آمد. توى دالان خانه، لحظه اى ايستاد 
و به هديه اش نگاهى انداخت، كيسه اى بود 
ــكه هاى طلا. چشم هايش از شادى  پر از س
ــود را به دوش  ــد و بار خ ــرق زد و خم ش ب
كشيد. كوچه، خلوت و خنك بود و كمر بيد 

همچنان خميده.  


